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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Authenticity: A Grand Narrative in Tourism That Is Still in Demand!

در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

09128938748 ،jafarbapiri1@gmail.com :نویسند ۀ مسئول*

کـه  اسـت  گردشـگری  مطالعـات  در  مفاهیـم  بحث  انگیزتریـن  و  قدیمی  تریـن  از  اصالـت  چکیـده| 
از رویکردهـای مختلـف بـه آن پرداختـه شـده اسـت. اشـاره بـه اصالـت   صحنه  سازی  شـده ریشـه در 
انسان  شناسـی دارد. منشـأ نـگاه سـاخت  گرا بـه اصالـت، جامعه  شناسـی اسـت و ارتبـاط بیـن اصالـت و 
تجربـۀ گردشـگر، در روان  شناسـی مطالعـه می  شـود. در حالی  کـه صحبـت از خویشـتن واقعـی امـری 
فلسـفی و بحـث در مـورد فراینـد احـراز اصالـت، عملـی سیاسـی اسـت. برخـی اصالـت را از ویژگی  های 
ماهـوی اشـیا، رویدادهـا یـا مکان  هـای مـورد بازدیـد می  داننـد و گروهـی منشـأ آن را درک و تجربـۀ 
گردشـگر می  پندارنـد. سـایرین معتقدنـد تجربـۀ   اصیـل اهمیـت اندکـی دارد، آنچـه مهم اسـت تجربه  ای 
لذت  بخـش بـه دور از خانه اسـت. بعد از گذشـت بیش از نیـم قرن از طرح موضوع اصالت در گردشـگری، 
هنـوز ابهامـات فراوانـی دربـارۀ ماهیت آن وجـود دارد؛ مفهومی بنیادی در گردشـگری کـه نه  تنها جایگاه 
رفیعـی در گفتمان  هـای تئوریـک ایـن حـوزه پیدا کرده بلکـه کاربرد گسـترده  ای نیـز در برنامه  ریزی  های 
توسـعه و بازاریابـی گردشـگری یافتـه اسـت، به  گونه  ای کـه بسـیاری از مقصدها و جاذبه  های گردشـگری 
بـا ادعـای اصیل بـودن، سـعی می  کننـد خـود را از رقبایشـان متمایـز کننـد. در ایـن مقالـه سـیر تطـور 
و تکامـل مفهـوم اصالـت در گردشـگری را مـرور و سـعی می شـود بـا رویکـردی تحلیلـی ایـن مفهـوم از 
دیـدگاه صاحب  نظـران برجسـتۀ آن بررسـی شـود و به روندهـای جدید در این حوزه نیز اشـاره   می شـود.

واژگان کلیـدی| اصالـت عینـی، اصالت سـاخت  گرا، اصالت وجودی، میراث فرهنگی، گردشـگری پسـت 
مدرن.  

گردشـگری  صنعـت  بـرای  حیاتـی  عنصـری  اصالـت،  مقدمـه| 
عامـل  را  گردشـگری  بسـیاری   .(Chhabra, 2010, 32) اسـت 
فرسـایش و کالاشـدن فرهنـگ می  داننـد. یعنـی فرهنـگ تولیـد، 
ایـن  فروختـه می  شـود.  بـه گردشـگران  و  بسـته  بندی  بازتولیـد، 
کـه  اسـت  زمانـی  مشـکل  نیسـت.  مشـکل  آفرین  لزومـاً  فـروش 
جامعـۀ میزبـان بـرای ارضـای نیازهـای گردشـگران و درآمدزایـی 
بیشـتر، فرهنـگ خـود را تغییـر   دهـد و محصولـی بـه گردشـگران 
نـدارد  جامعـه  اش  اصیـل  فرهنـگ  در  ریشـه  کـه  عرضـه   کنـد 
یـا   .(Olsen, 2003; Baillie, Chatzoglou & Taha, 2010)
مکان  هـا، رسـوم و رویدادهـا تحـت تأثیـر جریان  هـای گردشـگری 
چنـان تغییـر کننـد کـه از اصل خـود دور   شـوند و کاربـری محلی 
آنهـا جـای خـود را بـه کاربری  هـای تفریحـی و گردشـگری دهـد 

(Oskam, 2022). اینجاسـت کـه اصالـت اهمیـت دوچندانـی در 
می  یابـد. گردشـگری  صنعـت 

مقصدهـای بسـیاری از ایـدۀ اصالـت به  عنـوان مزیتـی رقابتـی یـا 
یـک وعـدۀ تبلیغاتـی منحصربه فـرد در فعالیت  هـای بازاریابی خود 
اسـتفاده کـرده و می  کننـد زیـرا اصالـت نیـز ماننـد گردشـگری 
دارد  خریـدار  کـه  اسـت  مفهومـی  پایـدار،  گردشـگری  و  سـبز 
(Timothy, 2021, 111). مفهـوم اصالـت بـرای علـم گردشـگری 
نیـز مهـم اسـت زیـرا 1( به  کارگیـری اصالـت به  عنـوان یـک ایـدۀ 
بـزرگ، مطالعـات گردشـگری را بـا رشـته  های فراوانـی در علـوم 
اجتماعـی و انسـانی پیونـد می    هـد 2( به  عنـوان یـک مفهـوم، هـم 
توانایـی تحلیـل سـاختاری جوامـع مـدرن را دارد و هـم تجربـه را 
در سـطح فـردی توضیـح می  دهـد و در نهایـت، 3( بـه واقعیـت و 
تجربـۀ زیسـته مـا نزدیـک اسـت. مفهـوم اصالـت را می  توانیـم در 
ادبیـات، تبلیغـات، نشـریات، و مکالمـات روزمرۀ مردم دربارۀ سـفر 

.(Olsen, 2012) پیـدا کنیـم
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ادعـای  بـه  و  دارد  اهمیتـی  اصالـت چیسـت کـه چنیـن  حـال، 
بسـیاری آغـازی بـر نظریه  پـردازی در مطالعـات گردشـگری بـوده 
اسـت؟ اختـاف نظـر علمای گردشـگری دربـارۀ ماهیـت اصالت از 
کجـا نشـئت می  گیـرد؟ آیـا اصالـت از ویژگی  هـای ذاتـی و عینـی 
اشـیا، رویدادهـا و مکان  هاسـت یـا اساسـاً مقولـه  ای ذهنـی؟ آیـا 
موضوعـی اجتماعـی، عـام و نهادی اسـت یـا یک امر شـخصی؟ آیا 
این گردشـگر اسـت کـه مرجع تعیین اصالت اسـت یا کارشناسـان 
 .(Reisinger & Steiner, 2006) اصالـت را به بازار دیکته می  کننـد
در ادامـه سـعی می  کنیـم بـا ارجـاع بـه آرای اندیشـمندانی چـون 
بورسـتین، مک  کانـل، کوهـن، یـوری، وانـگ، هـال و تیموثـی1  به 

پاسـخ پرسـش  های مذکـور نزدیک شـویم.

سیر تطور مفهوم اصالت
سـیر تطـور مفهـوم اصالـت را بـا ظهـور آن در میـراث فرهنگـی 
میـراث  از  حفاظـت  در  ریشـه  ایـده  ایـن  زیـرا  می  کنیـم،  آغـاز 
فرهنگـی دارد و سـپس بـه حـوزۀ گردشـگری راه پیدا کرده اسـت 

 .(Wang, Huang & Kim, 2015)

اصالت در میراث فرهنگی •
در سـال 1877، »انجمـن حفاظـت از بناهـای باسـتانی«2 موضوع 
حمایـت از میـراث فرهنگـی را مطـرح کـرد. چنـد دهـه بعـد در 
منشـور آتن(ICOMOS Charter, 1931) ، بـرای حفاظت و مرمت 
بناهـای تاریخـی اصـول علمـی مـدون شـد ولـی اصالـت در ایـن 
منشـور جایگاهی نداشـت و به عبارت اسـتفاده از تکه  های اصل در 
  (ICOMOS, 1964) صورت امکان اکتفا شـده بود. در منشـور ونیز
بـود کـه بـه اصالت بناهـای تاریخی به  طـور ویژه  ای توجه شـد. این 
منشـور، همـگان را   در قبـال حفـظ میـراث مسـئول می  دانسـت و 
تأکیـد می  کـرد کـه میـراث را بایـد در اصیل  تریـن شـکل خـود به 
نسـل  های آتـی تحویـل دهیـم. بـا ایـن حـال، در ایـن منشـور نیز 
تنهـا بـه حفـظ مـواد و مصالـح اصـل اکتفا شـده بـود. یونسـکو در 
اولیـن دسـتورالعمل عملیاتی برای پیاده  سـازی کنوانسـیون میراث 
جهانـی (UNESCO World Heritage Center, 1978) مقـرر کرد 
کـه آثـار میـراث از نظـر طـرح، مصالح، هنـر )مهـارت(3  و محیط4  
... بایـد اصیـل باشـد تـا در فهرسـت میـراث جهانـی قـرار بگیرند. 
همـۀ ایـن معیارهـا بـه جنبه  هـای بصـریِ اثـر اشـاره می  کردنـد 
کـه از رویکـرد اروپایـی بـه میـراث و اصالـت حکایـت داشـت. در 
حالی  کـه در مناطـق غیراروپایـی برداشـت از اصالـت متفـاوت بود. 
در بسـیاری از نقـاط جهـان آنچـه از کالبـدِ بنـا مهم  تـر اسـت، 
روح بنـا یـا همـان معانـی معنـوی و ارزش  هـای نمادین آن اسـت 
(Lawless & Silva, 2017). یعنـی بـرای حفاظـت از سـاختارهای 
فناپذیـر، آنهـا را مرمـت می  کننـد و در جریـان ایـن مرمت  هـا بـه 
اصالـت ملمـوسِ مدنظـر اروپاییـان اعتنایـی نمی  کننـد. نهایتـاً، در 
سـند نـارا (ICOMOS Charter, 1994)، یونسـکو تفکر غیراروپایی 
را نیـز را در تعریـف اصالـت گنجانـد و اظهـار کـرد کـه عـاوه بـر 

شـکل و طـرح، مـواد و مصالـح، کاربـری و کارکـرد، سـنن و فنون، 
محـل و محیـط، بایـد بـه روح اثـر نیـز توجـه شـود. بعـد از ایـن 
بـود کـه رویکـرد یونسـکو بـه مفهـوم اصالـت به  تدریج تغییـر کرد 
و اعـام شـد کـه اصالـت بـه ویژگی  هـای ملمـوس آثـار محـدود 
نمی  شـود بلکـه شـاخصه  های ناملمـوس را نیـز دربرمی  گیـرد. ایـن 
تحـول در تعریـف اصالـت به مـرور در گردشـگری نیز تجربه شـد. 

اصالت در گردشگری •
اثرگـذار  کتـاب  انتشـار  از  پـس  گردشـگری،  در  اصالـت  مفهـوم 
بـه   ،(MacCannell, 1976) بـا عنـوان »گردشـگر«5   مک  کانـل، 
  موضوعـی محـوری در مطالعـات ایـن حـوزه تبدیل شـد. مک  کانل 
(MacCannell, 1973; 1976) بـر ایـن بـاور بـود کـه اجتماعـات 
ایـن  بـا  ندارنـد،  نـام اصالـت  بـه  »بـدویِ« دورافتـاده، مفهومـی 
حـال اصالـت از شـاخصه  های چنیـن جوامعی اسـت و گردشـگران 
خـود  ازدسـت  رفتۀ    معصومیـت  جویـای  زائرانـی    چـون  مـدرن 
در ایـن مقصدهـا هسـتند. ایـن جوامـع نظامـی بـه   نـام »جلـو و 
پشـت صحنـه« بـرای صیانـت از فضـای خصوصـی خـود ندارنـد 
ولـی زمانی  کـه گردشـگران می  آینـد به مـرور درگیـرِ فراینـدی به 
نـام »اصالـت صحنه  سازی  شـده«6  می  شـوند کـه در جریـان آن، 
بـرای ارضای امیـال میهمانان رویدادهای سـاختگی برپـا می  کنند. 
اینجاسـت که پشـت صحنـه   به منظـره  ای مقدس و دسـت  نیافتنی 
بـرای گردشـگران تبدیل می  شـود کـه در نقش غریبه امـکان ورود 
بـه ایـن پشـت صحنه  هـا را پیـدا نمی  کنند. جلـوی صحنـه، یعنی 
آنچـه گردشـگر می  بینـد، به  گونـه  ای سـاخته و پرداختـه می  شـود 
کـه بـه فرهنگ   و شـرایط زندگی محلی شـباهت پیدا کنـد؛ چنان 
بـا دقـت و ظرافت چیده می  شـود که به تفکرات قالبی گردشـگران 
در مـورد مقصـد نزدیک شـود. ولی پشـت صحنه، عـاری از هرگونه 
زرق  وبـرق گردشـگری   اسـت. جوامـع محلـی بدین    گونـه از عناصـر 
فرهنـگ واقعـی خـود در برابـر نـگاه خیـرۀ   گردشـگران7  صیانـت 
می  کننـد و بـا عرضـۀ مکان  هـا، رویدادهـا و سـنن مصنوعـی ایـن 

 .(Timothy, 2021, 112) نـگاه خیـره   را سـیر می  کننـد
البتـه، قبـل از مک  کانـل ایـن بورسـتین (Boorstin, 1961)  بـود 
کـه در کتـابِ »تصویـر: راهنمایی بـرای شـبه  رویدادها در آمریکا«8 
، مفهـوم اصالـت را در گردشـگری بـه  کار بـرد. بورسـتین معتقـد 
و  می  کننـد  سـفر  هیجـان  و  لـذت  بـرای  گردشـگران  کـه  بـود 
اهمیتـی بـه اصیل بـودن مکان  هـا و رویدادهـا نمی  دهنـد. او تمـام 
محیط  هـای گردشـگری را جعلـی و سـاختگی می  دانسـت و دلیـل 
ظهـور ایـن پدیده را به خود گردشـگران نسـبت مـی  داد. مک  کانل 
(MacCannell, 1973) عقایـد بورسـتین را بـه چالـش کشـید و 
گردشـگران را افـرادی توصیـف کـرد کـه جویـای اصالت  انـد ولـی 
صنعـت گردشـگری از سـادگی آنهـا بهره  بـرداری کـرده و اصالتـی 
طراحی  شـده به خوردشـان می  دهد. کوهن از دوگانگیِ مدرنیسـتیِ 
بورسـتین و مک  کانـل کـه اصالـت را سـیاه یـا سـفید می  دیدنـد 
فاصلـه گرفتـه می  گویـد کـه اصالـت از دغدغه  های جهـان صنعتی 
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فرهنگـیِ  بیـن محیط  هـای  تفـاوت  قادرنـد  و گردشـگران  اسـت 
واقعـی و صحنه  پردازی  شـده را درک کننـد (Cohen, 1979). جان 
یـوری به  طـور کامل از سـنت مدرنیسـم جـدا می  شـود و از رویکرد 
پسـت  مدرن، اصالـت را تحلیـل می  کنـد. او هماننـد کوهـن معتقد 
اسـت که گردشـگران توانایی تشـخیص تجـارب و مکان  های اصیل 
را از غیراصیـل دارنـد. گروهـی از گردشـگران پسـت  مدرن در پـی 
تجـارب سـاختگی و غیراصیل  انـد. آنهـا طالب یادگیری نیسـتند و 
لذت  جویـی، تنهـا هـدف آنهاسـت. از نـگاه ایـن گردشـگران، اشـیا 
و تجـارب نااصیـل مشکل  سـاز نیسـتند. بـرای ایـن گـروه، اصالـت 
آنقـدر بی  معناسـت کـه ارزشِ توجـه و تفکـر نـدارد. ایـن گـروه 
ترجیـح می  دهنـد جـوّ پاریـس و نیویـورک را در لاس  وگاس تجربه 
کننـد تـا در خـودِ پاریـس یـا نیویـورک. تجربـۀ ایـن مقصدهـا در 
لاس  وگاس بـرای گردشـگران امریکایـی نه  تنهـا راحت  تـر و ارزان  تر 
اسـت بلکـه تجـارب غیراصیـل آنجـا نیازمنـد هوشـمندی، تأمل یا 

 .(Urry, 1995) تـاش ذهنـی و جسـمی زیـادی نیسـت
اگرچـه گروهـی طرفدار تجارب غیراصیل نیسـتند ولـی تحت تأثیر 
عقایـد قالبـی، کورکورانـه رفتـار می  کنند. ایـن امر درک آنهـا را از 
واقعیـت خدشـه  دار می  کنـد و بـر رفتـار سفرشـان اثـر می  گـذارد 
زیـرا همـواره به  دنبـال تصاویـری هسـتند کـه در فیلم  هـا و سـایر 
رسـانه ها دیـده   و بـا آنهـا بـزرگ شـده  اند. بسـیاری از گردشـگران 
مأیـوس  وایکینگ  هـا  بـا  مرتبـط  سـایت  های  از  بازدیـد  هنـگام 
غارت  گرانـی  وایکینگ  هـا  همـه  کـه  درمی  یابنـد  زیـرا  می  شـوند 
کشـاورزانی  و  تجـار  آنهـا  از  بسـیاری  بلکـه  نبودنـد  خون  خـوار 
بودنـد کـه در صلـح و صفـای نسـبی زندگـی می  کردنـد. مدیـران 
از  متعادل  تـری  تصویـر  می  کننـد  سـعی  عمدتـاً  سـایت  ها  ایـن 
وایکینگ  هـا عرضـه کننـد. با ایـن حال، ایـن تصویـر وایکینگ  هایِ 
خون  خـوار اسـت که گردشـگران را بـه دیدن این سـایت  ها ترغیب 
می  کنـد. بنابرایـن، نااصالتـی در اینجـا اغواکننده  تـر و پرهیجان  تـر 
واقـع،  در   .(Halewood & Hannam, 2001) اصالـت  تـا  اسـت 
ایـن همـان کالاسـازی فرهنـگ اسـت. جایی کـه فرهنگ، سـاده  ، 
یکدسـت   و اسـتاندارد شـده و در قالبـی مشـخص بـه گردشـگران 
عرضـه می  شـود تـا انتظـارات آنها بـرآورده شـود. به نظر می    رسـد، 
نـگاه پسـت  مدرن نیـز به  دنبـال توجیـه همیـن وضعیت اسـت. این 
تـا  نیـز کشـیده شـده  اصالـت صحنه  پردازی  شـده  بـه  توجیه  هـا 
جایـی کـه رویکـرد پسـت  مدرن ادعـا می  کنـد کـه صحنه  پـردازی 
بـرای حفاظـت از جوامـع و چشـم  اندازهای آسـیب  پذیر ضـروری 
اسـت. همچنیـن رویکـرد پسـت   مدرن بـه بهتریـن شـکل اهمیـت 
لـذت  بـرای  را  فراواقعـی  و  شبیه  سازی  شـده  خیالـی،  دنیاهـای 
بـردن گردشـگران توضیـح می  دهـد (Rickly, 2022). مک  کانل در 
توضیـح ایـن حالت می  گویـد که اصالـت صحنه  سازی  شـده چیزی 
بیـش از یـک صفحـه بـرای نمایـش رؤیاهـا و امیـال تحقق  نیافتـۀ 
مـا نیسـت؛ فرصتـی بـرای خیال  بافـی و ورود بـه دنیـای قصـه، 
افسـانه و فانتـزی (MacCannell, 2008, 337). در ادامـه نظـرات 

یـوری، پیـرس (Pearce, 2005, 140) بـا ارجاع بـه ماتریس کوهن 
(Cohen, 1979)، سـطح آگاهـی گردشـگران از محیـط اصیـل و 
نااصیـل   را ترسـیم می  کند. حالـت اولِ ماتریس زمانـی رخ می  دهد 
کـه گردشـگران بـا محیط  هـای فرهنگـی واقعـی در مناطقـی بکر 
مواجـه می  شـوند و آن را به  عنـوان یـک وضعیت اصیـل می  پذیرند. 
حالـت دوم بـه مفهـومِ جلـوی صحنـه   مک  کانـل شـباهت دارد و 
زمانـی روی می  دهـد کـه یـک صحنۀ طراحی  شـده به گردشـگران 
ایـن صحنه  پـردازی  آنهـا قـادر بـه تشـخیص  عرضـه   می  شـود و 
نیسـتند. در حالت سـوم، گردشـگر در مـورد اصالت صحنـه تردید 
می  کنـد. محیـط ممکـن اسـت واقعـی باشـد ولـی چون گردشـگر 
بـا محیط  هـای سـاختگی  به  کـرات  قبلـیِ خـود  برخوردهـای  در 
مواجـه شـده در اصیـل بـودن محیـط فعلـی نیـز شـک می  کنـد. 
در نهایـت، محیـط آشـکارا بـرای گرشـگران صحنه  پردازی شـده و 
گردشـگران از ماهیت سـاختگی محیط آگاه هسـتند. در این مورد، 
تجاری  سـازی و بازابـداع تعمـدی گذشـته بـرای بازدیدکننـدگان 

اسـت. جذاب 
مایـکل هـال(Hall, 2007)  در رابطـه بـا اشـیای اصـل و نااصل در 
گردشـگری می  نویسـد کـه معنا، مبنای تشـخیص اسـت. نااصالتی 
زمانـی ظهـور می  کنـد که بـدل، خـود را واقعـی جلوه دهـد. آنچه 
در رابطـه بـا مفهـوم اصالت بغرنج  تر اسـت تاش عمـدی طراحان، 
بازاریابـان و عرضه  کننـدگان بـرای فریـب دادن مـردم اسـت. مردم 
دوسـت ندارنـد فریب داده شـوند. آنهـا هر چیز جعلـی را می  توانند 
بپذیرنـد و حتی ممکن اسـت به اشـیای نااصل دلبسـته نیز شـوند 
مادامی  کـه فریـب داده نشـوند. پـس، بـدل ذاتاً غیراخاقی نیسـت 
مگـر در آن فریـب باشـد. ایـن رویکردهـای متفـاوت بـه اصالت در 
گـذر زمـان بـه ظهـور نظریـات مختلـف و گونه  هـای متفاوتـی از 

اصالت منجر شـده اسـت.
گونه  شناسی اصالت در گردشگری  •

ماحصـل گفتمـان   اصالـت در گردشـگری، سـه نوع اصالـت عینی، 
سـاخت  گرا و وجـودی اسـت9 کـه از نـگاه متفـاوت بـه ماهیـت و 
اصـل و  اشـیای  اصالـت عینـی  دارد. در  اصالـت حکایـت  منشـأ 
دسـت  نخورده یـا رویدادهایـی کـه ترجمـان سـنتیِ فرهنگ  هـای 
از  جـدای  اصالـت  واقـع،  در  می  دانیـم.  ارزشـمند  را  واقعی  انـد 
گردشـگر و از ویژگی  های ذاتی اثر- شـیء، مکان یا رویداد- اسـت 
(Park, Choi & Lee 2019). کوهـن (Cohen, 2012) می  نویسـد 
کـه اصالـت عینـی در چنـد معنـای متفـاوت بـه  کار رفتـه اسـت: 
ریشـه  دار و قدیمـی، اصل، بکر، روراسـت، خـاق، و جریان زندگی. 
جریـان زندگـی همـان فراینـدی اسـت کـه مک  کانل به آن اشـاره 
می  کنـد. یعنـی اثـر تحت تأثیـر فعالیت  هـای بازاریابی گردشـگری 
قـرار نگرفتـه اسـت، اصـاً مـورد توجـه گردشـگران و بازاریابـان 
نیسـت، اصیـل اسـت چـون اصـاً جاذبه نیسـت، چـون رهـا از هر 
نـوع چارچوب و قالبی اسـت! هـر اندازه اثر از جریـان زندگی مردم 
محلـی خـارج و برای اهداف گردشـگری به  کار گرفته شـود، اصالت 
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کمتـری دارد. یـک کلیسـای قدیمـی که محـل تجمع و پرسـتش 
سـاکنان محـل اسـت اصیل  تـر از کلیسـایی اسـت کـه بـه مـوزه 
تبدیل شـده اسـت. در سـوی دیگر، چنانچـه اثری را بـا ترفندهای 
بازاریابـی بـه شـکلی نشـان دهیـم کـه بخشـی از جریـان طبیعی 
زندگـی مـردم محلـی اسـت، در حالـی کـه نیسـت، ایـن اصالـت 
اصالـت   .(van den Abbeele, 1980) اسـت  شـده  صحنه  سـازی 
سـاخت  گرا مدعـی اسـت که واقعیـت در ذهن ما شـکل می  گیرد و 
تحـت تأثیـر جهان  بینی  های شـخصی و عوامل اجتماعـی، فرهنگی 
و سیاسـی قـرار می  گیـرد. یعنـی دیـدگاه افـراد در مـورد اصالـت 
ایسـتا نیسـتند بلکـه نسـبی و متغیرنـد. اصالـت نه    فقـط در ذهـن 
اشـتراک گذاشـته  بـه  و  اجتماعـات خلـق  بلکـه در درون  افـراد 
می  شـود (Smith, MacLeod & Robertson, 2010). ایـن رویکرد 
در واقـع می  خواهـد بگویـد که افـراد جامعـه چگونه اصالـت عینی 
را می  سـازند. در اصالت عینی کارشناسـان شـامل باستان  شناسـان، 
انسان  شناسـان، مـوزه  دارن، مورخـان و ... اصالـت اشـیا را تعییـن 
حتـی  قضاوت  هـا،  همـۀ  سـاخت  گرا  رویکـرد  در  ولـی  می  کننـد. 
قضـاوت کارشناسـان، نتیجـۀ یـک گفتمـان و مذاکـرۀ اجتماعـی 
اینجـا فرقـی بیـن کارشـناس و گردشـگر در اعطـای  اسـت. در 
ویژگـی اصیـل به یک اثر نیسـت )احراز اصالت(، فقط کارشناسـان 
در سـایۀ دانشـی کـه دارنـد نوعـی هژمونـی تخصصـی10  را ایجـاد 
می  نویسـند  اشـتاینر11   و  رایسـینگر   .(Cohen, 2012) کرده  انـد 
همـه جلوه  هـای فرهنگـی تا حـدودی صحنه  سـازی و غیراصیل  اند. 
نـو  از  آنهـا  عناصـر  و  می  شـوند  بازسـازی  و  سـاخته  فرهنگ  هـا 
بـرای  کوهـن   .(Reisinger & Steiner, 2006) می  یابـد  سـازمان 
نشـان دادن ایـن پدیـده از اصطـاح »اصالـت نوظهور«12 اسـتفاده 
می  کنـد. در جریـان ایـن پدیده توافقـی اجتماعی حاصل می  شـود. 
یعنـی یـک محصـول فرهنگی کـه زمانـی غیراصیل تصور می  شـد 
در گـذر زمـان ویژگی  هـای شـیء اصیـل را بـه خـود می  گیـرد. در 
واقـع، اصالـت نوظهـور نوعـی قالب  زدایـی اسـت. چیـزی کـه قبا 
بـرای گردشـگران و بـه هـدف گردشـگری تولیـد شـده اکنـون به 
بخشـی از جریـان زندگـی مـردم محلـی تبدیـل شـده اسـت. مثاً 
آثـار چوبـی اسـکیموها کـه در ابتـدا بـرای فـروش به گردشـگران 
بودنـد، بعدهـا بـه بخشـی از صنایـع دسـتی آنـان تبدیل شـدند یا 
دیزنی  لنـد کـه زمانـی یـک جاذبـۀ غیراصیـل تلقی می  شـد اکنون 
و  لِ   .(Cohen, 1988) امریکاسـت  معاصـر  فرهنـگ  از  بخشـی 
همـکاران (Le et al., 2021)  بعدهـا بـا اتـکا بـر اصالـت نوظهـور، 
مفهـوم اصالـت منحرف  شـده13 را مطـرح کردنـد. ایـن اصالـت بـه 
ویژگی  هـای نـادر، غریـب و غیرمعمـول یـک اثـر اشـاره دارد که با 
گـذر زمـان محبـوب می  شـوند و حتـی ممکـن اسـت اصیـل تلقی 
  شـوند. به  طـور خاصـه، اصالـت سـاخت  گرا، پدیدارشـونده )پویـا و 
متغیـر در گـذر زمـان(، منتشرشـونده، ایدئولوژیـک، زمینـه  ای، و 

.(Rickly, 2022) مبتنـی بـر مذاکـره و مصالحـه اسـت
اصالـت وجـودی تجربه را درونی و ذهنـی می  پندارد و بیان می  کند 

کـه حـسِ حقیقـت از درون خـود گردشـگر سرچشـمه می  گیـرد. 
یعنـی گردشـگر در سـودای یافتـن خویـش اسـت؛ خویشـتنی که 
سـاده  تر، بازیگوش  تـر و طبیعی  تـر اسـت و بـا وظایـف و نقش  هـای 
اجتماعـی سـرکوب نشـده اسـت. گردشـگری در اینجا شـیوه  ای از 
بـودن و زیسـتن اسـت و اصالتِ تجربـه هیچ ربطی بـه ویژگی  های 
اثـر مـورد بازدیـد نـدارد. اصالـت وجـودی، اصالـت را درون  فـردی 
)خویشـتن راسـتین( و بین  فردی )رابطه   اصیل با سـایرین( می  داند 
(Wang, 1999). کوهـن (Cohen, 2007; 2010; 2012) می  نویسـد 
کـه در گذشـته تصـور می  کردیم حضور در پیشـگاه یـک اثر اصیل 
ماننـد یـک چشـم  انداز طبیعی بکـر یا یک شـاهکار هنـری، تجربه 
ذهنـی متعالـی بـرای گردشـگر می  آفرینـد. در نتیجـه، نیـازی بـه 
تفکیـک بیـن اصالـت عینـی و ذهنی حـس نمی  کردیم. با گذشـت 
زمـان دریافتیـم کـه گردشـگر می  توانـد تجربه  های اصیلی داشـته 
باشـد بـدون آنکـه در محضر یک اثر اصیل باشـد. حـس خودیابی، 
روراسـتی، عشـق، تعلـق و ... همگـی بیانگر حس اصالت اسـت که 
مازلـو (Maslow, 1971) از آنهـا بـا عنـوان تجربه  هـای والا14  نـام 
می  بـرد. ایـن حس  هـا می  توانند در لحظات عشـق، جنـون، عرفان، 
ماجراجویـی یـا حتـی بی  خیالی محـض در سـفر روی دهند. حتی 
اصالـت را می  تـوان در رویدادهـایِ درجریان ماننـد انقاب  ها یافت. 
ایـن رویدادهـای غیرمنتظـره در سـفر ممکـن اسـت اصیل  تریـن 
تجـارب را رقـم بزنند. چنیـن لحظاتی، گردشـگر را در خود غرق15 
می  کننـد و ایـن همـان زمانـی اسـت کـه ذهن و جسـم گردشـگر 
بـه بیشـینۀ توانایی خـود می  رسـد تـا کاری متهورانه، ارزشـمند و 

.(Csikszentmihalyi, 1990) به  یادماندنـی انجـام دهـد
بـه نظـر می  رسـد مایـکل هـال بـا ایـدۀ اصالـت در گردشـگری 
از ریشـه مخالـف اسـت. از نظـر او اصالـت اصـاً ربطـی بـه اشـیا 
و مکان  هـا نـدارد بلکـه حاصـل پیونـد انسـان بـا محیـط معمـول 
زندگـی  اش   اسـت؛ یعنـی ریشـه در تجـارب روزمـره دارد نه اشـیا 
و روابطـی کـه در جـای دیگـر و در ورای زندگـی روزمـرۀ او قرار 
دارنـد ]یعنـی در سـفر[. هـال ادامـه می  دهد کـه این ایـده از راه 
فریب  هـای تبلیغاتـی، پـرورش یافتـه وگرنـه پیونـد اصیـل هر جا 
می  توانـد شـکل بگیـرد. در ضمن، گرایـش به اصالـت را نمی  توان 
بـه یـک بخـش بـازار نسـبت داد یـا گفـت یـک مقصـد اصیل  تـر 
از دیگـری اسـت. اصیل  تریـن نـوع گردشـگری، دیـدار دوسـتان 
ولـی چـون  اسـت  پیونـد  آن،  زیـرا حاصـل  اسـت،  و خویشـان 
پرسـود نیسـت مـورد بی  اعتنایـی قـرار می  گیـرد. اساسـاً اصالـت 
ریشـه در وصـال و دیـدار دارد نـه در فـراق و فاصلـه. بنابرایـن، 
گردشـگری اصیـل یـک دروغ اسـت (Hall, 2007). نویسـندگان 
دیگـری نیـز تلویحـاً ایـن رویکـرد را تأییـد کـرده   و معتقدنـد که 
گردشـگر مـدرن دیگـر به  دنبال فـرار از زندگی معمـول و تکراری 
نیسـت بلکـه در تـاش بـرای برقـراری پیونـد اجتماعـی اسـت 

.(Larsen, Urry & Axhausen, 2007)



زمستان 441402 شمارۀ 15

اصالت: کلان روایتی در گردشگری که هنوز خریدار دارد!  | جعفر باپیری

فرایند احراز اصالت
متفکـران مختلفـی پرسـیده  اند کـه چـه کسـی یـا نهـادی )مثـاً 
یونسـکو( صاحیـت دارد کـه اصالـت یـک اثـر را تأییـد و اعـام 
  کنـد؟ )مثـا، Wang et al., 2015( بـا توجه بـه رویکردهای متعدد 
بـه اصالـت ایـن پرسـش نیـز پاسـخ  های مختلفـی دارد. فراینـد 
احـراز اصالـت16  در عمـل نیز اهمیـت فراوانی دارد زیـرا مقصدها و 
کسـب  وکارهای گردشـگری بر موجِ  اصالت سوار می  شوند تا بتوانند 
درآمدهـای خـود را افزایـش دهند. یئومـن و همکارانـش معتقدند 
کـه ظهـور فناوری  هـای پیچیـده، افراد را نه  تنها نسـبت بـه اصالت 
بی  اعتنـا نکـرده بلکـه آنها را تشـنه    تر هـم کرده اسـت. چنانچه این 
تجـارب، اخاقـی، طبیعـی، صاف، سـاده، زیبا، ریشـه  دار و انسـانی 
باشـند صنعـت گردشـگری می  تواند از عرضه آنها بـه منافع فراوانی 
برسـد (Yeoman, Brass & McMahon-Beattie, 2007). مقصدها 
خشـنودکردن  و  بیشـتر  فـروش  رقابت  پذیـری،  افزایـش  بـرای 
گردشـگران حتـی معیارهایـی را بـرای صحه گذاشـتن بـر اصالـت 
تمامیـت،  بی  همتایـی،  زیبایـی  ،  کرده  انـد.  ارائـه  دارایی  هایشـان 
فرایندهـای  مشـاهده  آثـار،  محلـی  تولیـد  خاقیـت،  و  مهـارت 
تولیـد، اسـتفادۀ سـاکنان محلـی از آثـار و در نهایـت، صـدور انواع 
گواهی  هـا   از روش  هایـی حصـول اطمینـان از اصالـت آثـار اسـت 
 (UNESCO, 2011) یونسـکو   .(Timothy, 2021, 116-119)
می  گویـد میـراث جهانـی بایـد دارای ارزش  هـای برجسـتۀ جهانی 
باشـند و اصالـت و تمامیـت آنهـا حفظ شـده باشـد. تمامیت یعنی 
یعنـی  کامل بـودن  تهدیـد.  فقـدان  و  بی  نقص بـودن  کامل بـودن، 
اثـر مدنظـر تمـام ویژگـی ضـروری را داراسـت، هـم ویژگی  هـای 
ویژگی  هـای  هـم  و  امکانـات(  )معمـاری، چشـم  انداز،  رؤیت  پذیـر 
یعنـی  بی  نقصـی  فرهنـگ(.  و  احساسـات  )جـوّ،  غیرقابل  رؤیـت 
تمـام ویژگـی ضـروری هنـوز حـیّ و حاضرنـد، هیچ  یـک از آنهـا 
از بیـن نرفتـه یـا آسـیب جـدی ندیده  انـد. در نهایـت هیچ  یـک 
از ویژگی  هـای ضـروری در سـایۀ توسـعه، تخریـب یـا بی  توجهـی 
تهدیـد نمی  شـوند. این سـازمان از نـگاه کارشناسـی رأی به اصالت 
 (Cohen & Cohen, 2012) و ارزش آثـار می  دهد. کوهن و کوهـن
بـا در نظـر گرفتـن رویکردهـای مختلـف، فراینـد احـراز اصالت را 
بـه دو نـوع سـرد و گـرم17  تقسـیم می  کننـد. احـراز اصالت سـرد، 
اقدامـی شـفاف، صریـح، غالبـاً رسـمی و براسـاس دانـش علمـی و 
متکـی بـر گواهی  هایی اسـت کـه نهادهـای ذی    ربط اعطـا می  کنند 
)ماننـد یونسـکو و برچسـب میراث جهانـی(. به  عبارت دیگـر، احراز 
اصالـت فراینـدی اثباتی اسـت. در سـوی دیگر، احـراز اصالت گرم، 
فراینـدی ذاتـی، درونـی، غیررسـمی و باورمحـور اسـت. یعنـی بـا 
تعهـد، تعلق  خاطـر و هم  ذات  پنـداری گردشـگر بـا مـکان، شـی  ء 
یـا رویـداد همـراه اسـت. البتـه ایـن نویسـندگان در انتهـا نتیجـه 
می  گیرنـد کـه ایـن دو روش احراز اصالـت از هم منفک نیسـتند و 

درهم  تنیده  انـد.  و  تعامـل  در 

اصالت در گردشگری: رویکردهای اخیر
و  پدیدارشناسـی  ماننـد  دیگـری  رویکردهـای  از  اصالـت  اخیـراً 
روان  شناسـی نیـز مطالعه   شـده و بـا مفاهیمی چـون پرفورمنس18، 
گـره  فنـاوری  و  عواطـف  ذهن  آگاهـی20،  هویـت،  بیگانگـی19، 
خودآگاهـی،  بـا  پدیدارشناسـی   .(Rickly, 2022) اسـت  خـورده 
گردشـگر  دسـت  اولِ  زیسـته   تجربـۀ  و  تعمـد22  تجسـد21، 
کـه  می  دهـد  نشـان  هایدگـری24  پدیدارشناسـی  دارد.  سـروکار 
می  کنـد  تفسـیر  و  زندگـی  را  سـفر  تجربـه  چگونـه  گردشـگر 
(Wasslera & Kirillovab, 2019). در ایـن پدیدارشناسـی، خـودِ 
بـودن یعنی اصالت! یعنـی هر آنچه تجلی می  یابد )ظاهر می  شـود(  
 .(Knudsen & Waade, 2010) اصیل اسـت حتی اگر ناکامل باشـد
مدعـی  اصالـت  بـه  جدیـد  رویکـردی  قامـت  در  روان  شناسـی 
اسـت اصالـت یـک فانتـزی اسـت کـه به  طـور کامـل درک  پذیـر و 
دسـت  یافتنی نیسـت. بـا ایـن حـال، هنـوز انگیـزه ای   قـوی بـرای 
سـفر اسـت (Knudsen, Rickly & Vidon, 2016). روان  شناسـی 
بـه مـا می  گویـد چرا اصالـت تا ایـن انـدازه برای مـا وسوسـه  انگیز 
اسـت؟ ایـن رویکـرد از مفهـوم بیگانگـی شـروع و اظهـار می  کنـد 
کـه دنیـای مـدرن و پسـت  مدرن، مـا را از خـود، از دیگـران و از 
طبیعـت بیگانـه کـرده و خـأ روانـی ایجاد کـرده که اصالـت وعدۀ 
ناشـی  می  توانـد  بیگانگـی  ایـن  البتـه،  می  دهـد.  را  آن  پرکـردن 
از خـود گردشـگری نیـز باشـد و افـراد بـا مقاومـت در برابـر ایـن 
صنعـت، لحظاتـی هرچنـد آنـی ولـی اصیـل را تجربـه کننـد. در 
اینجـا هویـت گردشـگران و امیال و عطـش آنها محور بحث اسـت 
(Vidon, Rickly & Knudsen, 2018). ارتبـاط بیـن شـادکامی25، 
حـال خـوب26، ریـاکاری، و اضطـراب بـا اصالـت نیـز در تحقیقـات 
اخیـر مطـرح شـده   اسـت (Rickly, 2022). اصالـت پرفورمتیـو از 
سـنت عینـی و سـاخت  گرا قدری فاصلـه می  گیرد و بـر یکپارچگی 
حافظـۀ شـخصی، معانـی و محیـط فیزیکـی تأکیـد می  کنـد. ایـن 
رویکـرد معتقـد اسـت که اصالـت از طریـق اعمـال و تعامات بین 
گردشـگران و سـاکنان محلـی خلـق می  شـود (Zhu, 2012). بـه 
زبـان سـاده  تر، اصالـت نـه چیزی اسـت کـه بـر آن مالکیـت یابیم 
و نـه حالتـی ذهنـی اسـت کـه حـس کنیـم، بلکـه حاصـل افعـال 
و تجـارب مـا به  عنـوان گردشـگر اسـت. پـس مفهـوم پرفورمتیـو 
چیـزی فراتـر از دیـدن، نمادها، و تصورات اسـت و جسـم، حرکت، 
اعمـال، اقدامـات و عواطـف گردشـگران را نیز شـامل می  شـود. در 
اینجـا از رویکردهـای تفسـیری کمی دور می  شـویم و جسـمانی  تر 
 .(Knudsen & Waade, 2010) بـه مفهـوم اصالـت نـگاه می  کنیـم
ارتبـاط بیـن اصالـت و جسـم در گردشـگری  های طبیعت  محـور، 
ماجراجویانـه و ورزشـی نیـز مطـرح شـده اسـت کـه جـای تعجب   
نـدارد زیـرا در ایـن گردشـگری  ها نقـش فعـال جسـم در تجربـه 
در  اصالـت  موضـوع   .(Rickly, 2022) دارد  دوچنـدان  اهمیـت 
محیط  هـای آنایـن نیـز مطـرح شـده اسـت. نقـش فناوری  هـای 
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دیجیتـال ماننـد واقعیـت مجـازی قبـاً مطالعـه شـده و اکنـون با 
ظهـور متـاورس، گردشـگران می  توانند سـطوح بالاتـری از غرقگی 
را تجربـه کننـد و در نتیجـه، اصالـت، شـکل و ابعاد تـازه  ای به  خود 
بگیرد (Buhalis, Lin & Leung, 2022). در نهایت، اخیراً بر شـمار 
مطالعاتـی کـه فراینـد احـراز اصالـت و نقـش قـدرت را به  عنـوان 
عاملـی تعیین  کننـده در ایـن فراینـد بررسـی کرده اند اضافه شـده 

.(Cornelisse, 2020) اسـت 

نتیجه  گیری
اصالـت از قدیمی  تریـن و داغ  ترین مفاهیم در مطالعات گردشـگری 
اسـت کـه از رویکردهـای مختلـف بـه آن پرداختـه شـده اسـت. 
انسان  شناسـی  در  ریشـه  صحنه  سازی  شـده  اصالـت    بـه  اشـاره 
دارد. منشـأ نـگاه سـاخت  گرا بـه اصالـت، جامعه  شناسـی اسـت و 
ارتبـاط بیـن اصالـت و تجربـۀ گردشـگر، در روان  شناسـی مطالعـه 
می  شـود. در حالی  کـه صحبـت از خویشـتن واقعـی امری فلسـفی 
و بحـث در مـورد فراینـد احـراز اصالـت، عملـی سیاسـی اسـت 
(Wang et al., 2015). اصالـت حتـی پـا را از مرزهـای نظری فراتر 

نهـاده و بـه یکی از مهم  تریـن ابزارهای بازاریابـی معاصر در صنعت 
گردشـگری تبدیـل شـده اسـت؛ ابـزاری کـه نقشـی حیاتـی در 
انگیـزش گردشـگران و شـکل  گیری تصویـر ذهنی آنهـا از مقصدها 
و جاذبه  هـا ایفـا می  کنـد. تکامـل مفهـوم اصالـت در گـذر زمـان 
نشـان می  دهـد کـه متفکران به  تدریـج از رویکردهای عینی، ایسـتا 
و مـادی بـه اصالـت فاصلـه گرفتـه   و به این بـاور رسـیده  اند که در 
اصالـت بـه جـای شـیء بـا انسـان سـروکار داریـم، بـه جـای آنکه 
حقیقـت را در مخلـوق جسـتجو کنیم بایـد آن را در خالق بجوییم 
(Su, 2018). تعـدادی از محققـان اخیرتـر )ماننـد لِ و همـکاران 
(Le et al., 2021)( معتقدنـد هـر سـه عنصـر شـخص، اثر )شـیء، 
مـکان، رویـداد(، و جامعـه همزمـان در خلـق اصالـت نقـش دارند. 
لـذا،  می  شـود.  احسـاس  و  تجربـه  درک،  اندازه  گیـری،  اصالـت، 
اصالـت فراینـدی عینـی و ذهنی اسـت کـه همزمان ذهـن، روح و 
جسـم گردشـگر را درگیـر می  کنـد. ایـن مفهـوم چندبعـدی هنوز 
ابعـاد ناشـناختۀ   فراوانـی دارد کـه نیازمنـد مطالعات بین  رشـته  ای 

اسـت.  فراوانی 
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